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سردآسا کیش
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09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

 استخدام یک نفر »کارشناس پذیرش« 
در شرکت کارگزاری بانک مسکن

  حتماً ساکن کیش
  حداقل لیسانس رشته های مرتبط

  مسلط به نرم افزارهای آفیس
  دارای گواهینامه »پذیرش سفارش 

مشتریان اوراق« از کانون کارگزاران بورس
لطفا رزومه خود را با عنوان »کارشناس 

پذیرش-کیش« به آدرس ایمیل یا شماره 
 فکس زیر ارسال نمایید:

info@maskanbourse.com 
02122014452

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

یک نفر حسابدار ،با حداقل 3 سال سابقه ،
آشنا به نرم افزار سپیدارو آشنا به حقوق و دستمزد، 

 برای یک شرکت تامین نیروی انسانی 
 ارسال رزومه به شماره  09347698173

تماس 44423352

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام

 

حمل کالا

 

تعمیرات

 

خدمـات

 

مفقودی
 

استخدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اصل برگ سبز خودروی سواری کیا 
سراتو 1.6رنگ سفید متالیک به شماره 
پلاک 12323/22 کیش شماره موتور 

G4FGHH677802 شماره شاسی 
KNAFJ4113J5973168 به نام سازمان 
شرکت شتاب آرمانی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

اصل برگ سبز خودروی سواری کیا رنگ 
سفید روغنی به شماره پلاک 36537/22 
 G4FGGH648536 کیش شماره موتور
 KNAFK4114J5751381 شماره شاسی
به نام آقای بابک منتظری مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

لیست سیاه زنان متاهل در موبایل او بود!

    گــروه حوادث  -  روباه حقه باز اینســتاگرام که با 
راه اندازی صفحه جعلی با نام »عدنان«، طلاهای زنان 
متاهل را به شــیوه ای خاص از چنگ آن ها خارج می 
کرد و ســپس شــماره تلفن های آنان را در »فهرست 
سیاه« قرار می داد، با  تلاش نیروهای تجسس کلانتری 

شهرک ناجای مشهد دستگیر شد.
ماجرای »روباه حقه باز اینستاگرام« هنگامی در مشهد 
لو رفت که زن 38 ساله ای سراسیمه خود را به کلانتری 
شهرک ناجا رساند و از سرقت طلاهایش توسط یک 

جوان پژوسوار خبر داد.
این زن با اظهار نگرانی از این که اگر شوهرش در جریان 
ماجرا قرار گیرد، حادثه تلخی رخ می دهد هراســان و 
وحشــت زده ادامه داد: مدتی قبل در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام با جوانی خوش تیپ آشنا شدم که خودش 
را »عدنان« معرفی می کرد و مدعی بود که اصالت عرب 
دارد و به شــغل طلافروشی مشغول است. این جوان 
چرب زبان که مانند یک روباه حقه باز بود ابتدا اعتماد 
مرا به خود جلب کرد به گونه ای که دیگر یقین داشتم 

او در بولوار امامت مشهد طلافروشی دارد.
ارتبــاط مــا در فضای مجــازی ادامه داشــت تا این 
که»عدنان« مدعی شــد طلاهای بــدون فاکتور را هم 
خریداری می کند. من هم بدون اطلاع شوهرم با او در 

کنار مرکز خریدی قرار گذاشتم که ادعا می کرد یکی 
از طلافروشــی های بزرگ آن مجتمع )پاساژ( متعلق 

به اوست.
وقتی سرقرار رســیدم او داخل یک دستگاه پژو 405 
به رنگ تیــره )احتمالا نوک مدادی( نشســته بود و 
چنین وانمود می کرد که طلافروشــی را تعطیل کرده 
و قصد داشت به منزلش برود! او با همان چرب زبانی 
فریبکارانه اش چندین ســکه و حدود 15 گرم طلا را 
از من گرفت و ســپس به بهانه وزن کردن طلاها وارد 
بازار طلافروشان شد ولی من هرچه منتظر ایستادم او 
بازنگشت. هراسان و نگران به چند طلافروشی سر زدم 
و مشــخصات او را با پیج اینستاگرامی اش نشان دادم 
اما هیچ کس او را نمی شناخت. تازه فهمیدم که در دام 
یک کلاهبردار حرفه ای افتاده ام و در این مدت هم او 
فقط قصد داشته است اعتماد و اطمینان مرا جلب کند. 
حالا هم اگر همسرم متوجه این ارتباط مجازی با یک 
جوان غریبه شود، نمی دانم چه پاسخی باید به او بدهم!

این درحالی اســت که »عدنان« شماره تلفن مرا نیز در 
»فهرســت سیاه« قرار داده و تماس هایم بی پاسخ می 

ماند!
بــا توجه به اهمیت و حساســیت موضوع و احتمال 
کلاهبرداری های گســترده در فضای مجازی، گروه 

کارآزموده ای از نیروهای تجسس با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرهنگ محمد فیاضی )رئیس کلانتری 
شهرک ناجا( وارد عمل شدند و به تحقیق در این باره 

پرداختند.
بررسی های آنان نشان داد که متهم مذکور با راه اندازی 
یک صفحه جعلی اینســتاگرامی، زنان متاهل را برای 
فروش ، تعویض یا آبکاری طلاهایشــان ، فریب می 
دهد تا به خاطر حفظ آبرو از شکایت و پیگیری ماجرا 

صرف نظر کنند.
به همین دلیل نیروهای تجسس پس از انجام یک سری 
فعالیت های اطلاعاتی و از طریق تلفن یکی از بانوان 
پلیس وارد صفحه اینستاگرامی »عدنان« شدند و با او 
ارتباط برقرار کردند. طولی نکشید که وی برای دیدار 
با یک زن متاهل )پلیس( حاضر شد و برای خرید طلا 
با او قرار گذاشت. این بار نیروهای عملیاتی تجسس 
به سرپرستی سروان سیفی )رئیس تجسس کلانتری 
شهرک ناجا( محل قرار صوری را به محاصره درآوردند 
و با پوشش های مبدل در اطراف خیابان مستقر شدند. 
دقایقــی بعد »عدنان« با همان خودروی پژو 405 وارد 
حلقه محاصره پلیس شد و قبل از آن که از خودرو پیاده 

شود، دستبندهای قانون بر دستانش خودنمایی کرد. 
با انتقال متهم به دایره تجسس کلانتری، بازجویی های 

تخصصی با راهنمایی های ســرهنگ فیاضی آغاز و 
مشــخص شد که نام واقعی »روباه اینستاگرام« »م- ر« 
اســت که خود را با نام جعلی »عدنان« معرفی می کند 
و زنان متاهل دیگری را در »فهرســت سیاه« قرار داده 

است.
ادامه تحقیقات درباره شــگرد کلاهبرداری های این 
جوان سابقه دار، بیانگر آن بود که وی از افراد دیگری نیز 
با همین شیوه کلاهبرداری کرده است که مشخصات 

سه نفر از مال باختگان در گوشی تلفن وی لو رفت.
او یک زن جوان متاهل در نیشــابور را نیز فریب داده 
و حدود 18 گرم طلا  از وی واز یک زن مشــهدی هم 
یک حلقه طلا به سرقت برده بود از سوی دیگر جست 
وجوی افسران تجسس در شماره تلفن های فهرست 
سیاه )بلاک لیست( متهم ماجرای عجیبی را فاش کرد.

آن هــا با یکی از طعمه های متهــم معروف به »روباه 
اینستاگرام« تماس گرفتند و او را در جریان دستگیری 
»عدنــان« قرار دادند اما آن زن با اطمینان خاطر گفت: 
مــن فقط یک گردنبند طلا برای آبکاری به او دادم که 

آن را هم به من بازگردانده است! و ...
 صبح روز بعد همین زن جوان هراســان با نیروهای 
تجســس تماس گرفت و گفت: بعد از تلفن شــما 
به موضوع مشــکوک شــدم و گردنبنــدم را به یک 

طلافروشی نشان دادم و تازه فهمیدم که »عدنان« یک 
گردنبند تقلبی به من داده است.

با بررسی های پلیس در این باره مشخص شد که روباه 
حقه باز اینستاگرام بعد از تحویل گرفتن گردنبند طلا، 
مشابه بدلی همان گردنبند را تهیه کرده  و به مال باخته 
داده اســت. تحقیقات بیشتر درباره کلاهبرداری های 
احتمالی دیگر این متهم خوش تیپ در حالی توســط 
افسران دایره تجسس کلانتری شهرک ناجای مشهد 
ادامه دارد که وی طلاهای مذکور را به فروش رسانده 
است و اکنون تلاش می کند تا با پرداخت وجه طلاها 

از شاکیان خود رضایت بگیرد.
با آن که متهم مذکور با دســتور قاطع قاضی ابراهیمی 

)قاضی شعبه 609 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد( 
روانه زندان شده اســت اما هنوز بررسی های پلیس 
برای شناسایی دیگر مال باختگانی ادامه دارد که طعمه 
فریبکاری های وی در فضاهای مجازی شده اند یا به 
خاطر ترس از سرزنش های اطرافیان یا حفظ آبرو به 
پلیــس مراجعه نکرده اند که احتمال می رود برخی از 
آنان هم در شهرهای دیگر کشور سکونت داشته باشند. 
در همین حال یک مقام آگاه از زنانی که با این شــیوه 
طلاهای خود را از دست داده اند، خواست به کلانتری 
شهرک ناجا مراجعه کنند و یقین بدانند که هویت آنان 
در پرونده محرمانه باقی می ماند و حتی نزدیک ترین 

افراد خانواده هم در جریان ماجرا قرار نمی گیرند.

اعتراف روباه اینستاگراماعتراف روباه اینستاگرام

گــروه حوادث  - مرد جــوان که زن صیغه ای اش را حلق آویز کرده و در دادگاه با 
طرح سناریوی دروغین قصد فرار از مجازات را داشت با حکم قضایی به قصاص 

محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از صبح 3 اسفند ماه سال 9۷ به دنبال پیدا شدن جسد یک زن 
جوان در زمین خاکی کنار میدان تره بار به ماموران کلانتری 1۲ شهرک اندیشه اعلام 
شد. ماموران به بررسی جسد پرداختند و دریافت وی احتمالاً در محل دیگری با طناب 

خفه و سپس جسدش به آنجا منتقل شده است .
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران به بررسی پرداختند. در 
این میان روشن شد جسد به زن مطلقه ای به نام آزاده تعلق دارد که چند سال قبل از 

همسرش جدا شده و با پسر 5 ساله اش زندگی می کرد.
مادر آزاده به مأموران گفت: دخترم پس از جدایی از همسرش همراه پسر 5 ساله اش 
در خانه اجاره ای زندگی می کرد. آنها از خانه بیرون رفته بودند اما دیگر بازنگشتند 
.حالا پلیس جسد دخترم را پیدا کرده اما خبری از نوه  ام نیست و نمیدانم چه بلایی 

سر آمده است .
 با اظهارات این زن تلاش برای افشــای راز ناپدید شــدن پسر خردسال آغاز شد و 
ماموران  در نخســتین گام از تحقیقات به بررسی فهرست مکالمات تلفنی قربانی 

پرداختند و به رابطه وی با یک مرد 33 ساله به نام امیر پی بردند.
 امیر که صاحب همسر و فرزند بود سعی داشت خودش را بی گناه نشان دهد اما به 

رابطه پنهانی با آزاده اعتراف کرد و پرده از جنایت برداشت .
وی همچنین فاش کرد پس از کشــتن زن جوان پســر خردسال وی را به دوستش  
سپرده تا او را به ماموران کلانتری ترمینال جنوب تحویل دهد. با افشای این ماجرا 
مشخص شد پسر خردسال قربانی  به بهزیستی سپرده شده است. وی شناسایی و به 

پدرش تحویل داده شد .

امیر در تشریح جنایت گفت: مدتی بود با آزاده آشنا شده بودم و ما به یکدیگر علاقمند 
بودیم. به همین خاطر او را صیغه کردم. ما رابطه خوبی با هم داشتیم اما همسرم متوجه 
این رابطه شد .حتی با وجود داشتن یک دختر 8 ساله همسرم دست به خودکشی زد .

زندگی ام به هم ریخته بود و همسرم میخواست از من جدا شود .به همین خاطر تصمیم 
گرفتم زندگی ام را دوباره بسازم .من میخواستم با صحنه سازی فیلمی تهیه کنم و آن 
را به همسرم نشان دهم تا فکر کند آزاده را کشته ام  و او  برای همیشه او را از زندگی ام 
حذف شده است تا همسرم دوباره سر زندگی  برگردد .من موضوع را با آزاده در میان 
گذاشتم و او  پذیرفت .آزاده به کارگاه دوستم در حوالی باغ فیض آمد  و من دستهایش 
را با بست کمربندی بستم. او  به سمت طناب داری رفت از قبل آن را آماده کرده بودم. 
آزاده با دستهای خودش طناب را دور گردنش انداخت. اما من در یک لحظه سطلی 
را که زیر پایش بود هل دادم و او خفه شــد .ســپس جسد را سوار ماشین کردم و به 
زمین خاکی در شهرک اندیشه بردم.من  از دوستم که صاحب کارگاه بود خواستم تا 
پسر آزاده را به حوالی ترمینال جنوب ببرد و او را به عنوان گمشده به ماموران کلانتری 
تحویل دهد.این مرد  بازســازی صحنه جرم پرداخت و در حالی که دو سال از قرار 

بازداشتش  گذشته بود با قرار وثیقه آزاد شد .
امیر که حالا 3۷سال دارد  در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل زن 

جوان ، شرب خمر و صدمات غیر منتهی به قتل از خود دفاع کرد .
در ابتدای جلسه همسر سابق آزاده که قیم پسر 8 ساله وی است  درخواست قصاص 
را مطرح کرد.  این مرد گفت :من به نمایندگی از پسرم نمیتوانم از خون همسر سابقم 

گذشت کنم و برای امیر درخواست قصاص دارم .
این مرد با اشاره به متهم گفت :امیر پس از کشتن زنم پسرم را  در خیابان رها کرد و من 
6 ماه به دنبال پسرم سرگردان بودم. پسر خردسالم 6 ماه را در بهزیستی گذرانده بود تا 
اینکه من او را پیدا کردم . او چطور توانست دست به چنین کاری بزن و حالا نمیدانم 

چرا با قرار وثیقه آزاد است.
 سپس امیر در جایگاه ویژه ایستاد و گفت:  اتهام شرب خمر را قبول دارم اما من آزاده 
را نکشتم . من نصاب در و پنجره هستم و زندگی خوبی با همسرم داشتم. اما از وقتی 
همسرم متوجه رابطه پنهانی من و آزاده شد زندگی ام به هم ریخت.من  آزاده را دوست 
داشتم به همین خاطر او را صیغه کردم و همه مخارج زندگی اش را می پرداختم ا.ما 
همســرم میخواست هرطور شده به این رابطه پایان دهم.من  قصد داشتم با صحنه 
سازی به همسرم ثابت کنم آزاده ر از زندگی ام حذف کرده ام. میخواستم ساختگی 
از صحنه مرگ آزاده فیلم بگیرم و آن را برای همسرم ارسال کنم تا او  و دخترم سر 
زندگی برگردند.زمانی که طبق نقشه  آزاده خودش طناب را دور گردنش انداخت و 
من میخواستم فیلم بگیرم، همسرم با موبایل من تماس گرفت و من از کارگاه بیرون 
رفتم. اما وقتی برگشتم او جان سپرده بود.من نمی دانم در آن لحظه او خودکشی کرده 
و یا سطل از زیر پایش در رفته و موجب مرگش شده بود. من وقتی به کارگاه برگشتم 
با دیدن جسد حلق آویز آزاده شوکه شدم. جسد را پایین آوردم و داخل ماشین گذاشتم 

و او را در حاشیه شهرک اندیشه رها کردم.
قاضی:  چرا قربانی در آن لحظه  پسر 5 ساله اش را خواباند ؟

متهم: آزاده می گفت پسرش اذیت میکند و نمی گذارد ما فیلم را به خوبی بگیریم. 
به همین خاطر در میان راه به داروخانه رفت و شــربت خواب آور خرید و آن را به 

پسرش خوراند تا او بخوابد.
 قاضی: چرا  در  بازجویی ها به قتل اعتراف کردی؟

 متهم :من تحت فشار روانی به قتل اعتراف کردم. اما حالا می گویم من آزاده را نکشتم 
و عاشق او بودم .من او را به اندازه همسر اولم دوست داشتم.
قاضی: چرا بعد از قتل سیم کارت موبایلت را عوض کردی؟

متهم : سیم کارت قبلی ام  را گم کرده بودم .به همین خاطر یک سیم کارت جدید تهیه  

کردم.من کیف آزاده را هم که در ماشینم جا مانده بود در خیابان انداختم.
  قاضی : پزشکی قانونی آثار ضرب و جرح روی بدن قربانی را تایید کرده و این نشان 

دهنده درگیری میان تو و قربانی است.چه دفاعی داری؟
 متهم :من هیچ درگیری با آزاده نداشتم و ممکن است جراحتها هنگام انتقال جسد 
ایجاد شده باشد. باور کنید من نمی دانم چرا تصمیم گرفتم برای تهیه فیلم و اثبات 

پایان دادن به رابطه پنهانی ام دست به چنین اشتباهی بزنم .
 سپس وکیل وی به  دفاع پرداخت و گفت: موکلم هیچ انگیزه ای برای قتل نداشته 
و پرینت تماس های تلفنی نیز نشان می دهد در آن  لحظه  همسرش با تلفن موبایل 

وی  تماس گرفته است.
با پایان دفاعیات متهم و وکیل او ، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های 

موجود در پرونده وی را به قصاص محکوم کردند.
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